
  
  

  
  

 28 الی 9، ص85 تانتابسبرهان و عرفان، شماره هشتم، 

  
  

  باز خوانی قاعده بسیط الحقیقه در اندیشه ملاصدرا
  1سعادی افتخاریعبدالحسن 

  
  چکیده

ای معـروف در   ط الحقیقـه، قاعـده  قاعـدۀ بسـی     آمده در فلسفۀ اسلامی، از میان مجموعۀ مسائل و معارف گرد      
 بـر   صـیف آن ی حکیم ملاصدرا در تبیـین و تو  معرفی این قاعده به تألیفات عدیده     . ع متأخرین حکماست  جم
ای شـناخته شـده و       اما جای بررسی این نکته باقی است که آیا در میان متقدین حکما، چنین قاعـده               . گردد می

  .یا حداقل مفاد آن مورد اعتنا و استفاده بوده است یا خیر
             اردر این مقاله تاریخچه قاعده و مفاد آن، طریقـه اثبـات و نتـایج و لـوازم آن مـورد بررسـی و بـاز خـوانی قـر                             

ی برای فهم بسیاری از معارف ربوبی و علوم توحیـدی در صـحنه فکـر و محضـر                   یای زیر بنا   گیرد تا قاعده   می
  .اندیشمندان فرصت نمایشی دوباره بیابد

  
  ها کلیدواژه

   تشکیک، بسیط الحقیقه، وجود،بساطت 
  

  :تاریخچه اجمالی
رگ صدرالمتالهین بـوده و ادعـای خـود         بنابر مشهور، مبدع و مبتکر این قاعده، فیلسوف بز        

، مـتفطن بـه ایـن       ملاصدرا هیچ کس را قبل از خـود       . ایشان نیز با این شهرت هماهنگ است      
بر کند این قاعده مطلبی شریف است که  ، حتی تصریح می   )57، ص   6، ج   راسـفا ( داند قاعده نمی 
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، این علم و معرفت نیز      )49، ص   3همان، ج   ( گسترۀ زمین کسی را آشنا با این قاعده نیافته است         
 ت حق به ایشـان ارائـه شـده اسـت          با عنایتی ملکوتی از جانب خداوند متعال و با تأیید حضر          

، زیرا محتوا و مفاد این قاعده از چنان غموضی برخوردار است که بدون              )135، ص   1همان، ج   (
اونـد  دستگیری و عنایت الهی توفیق حل این مسأله نصیب کسی نخواهد شد مگر آنکـه خد               

 عب را به او اعطاء نموده باشد   او را به علم و حکمت رسانده باشد و سپس حل این قاعده ص             
اگر جمهـور علمـاء و      «: آورد  ملاصدرا در ضمن دعا وی خود چنین می        ).110، ص   6همان، ج   (

 کـه   اند؛ دلیلی جز ایـن نداشـته       افل بوده اندیشمندان در طول تاریخ از کشف این سر عظیم غ         
طلبیده و همین اعتناء خاص از جانب حضـرت حـق بـوده کـه بـه او                    الهی را می   اعتناء خاص 

 .)18ملاصدرا، الرسائل، ص  (»ن چنین کشفی را داده استتوا
شود،   این تعابیر، به نحو کلی ضرب سکه این قاعده به نام صدر المتالهین ثبت می               هبا توجه ب  

  .ماند یو جایی برای ادعای دیگران در مورد این قاعده باقی نم
و اما حکیم سبزواری که خود شاگرد این مکتب است در حاشیه اسفار ضمن اینکه تحقیـق                 

ینـه  ای ظریف، ارسطا طالیس را در ایـن زم         داند، با اشاره    می تفصیل این مسأله را حق مصنف     
تقدیم ارسطو در فهم ایـن قاعـده امـری اسـت کـه خـود        ).همان( شمارد سابق بر ملاصدرا می   

ایشان بعد از تبیین قاعـده از        )272 و   33، ص   7همان، ج    (شخصاً به آن اعتراف دارد     نیز   ملاصدرا
کنـد، تـا انصـاف را         ذکـر مـی     اسـت  متن اثولوجیا، عباراتی را هماهنگی با آنچه بیـان نمـوده          

دهـد اشـاره کنـیم اولاً        رعایت این انصاف بـزرگ بـه مـا نیـز اجـازه مـی              . رعایت کرده باشد  
است و ثانیاً غیر از افلوطین، حکمای دیگری و حتی عرفا نیز مفـاد              اثولوجیا کتاب افلوطین    

انـد و    ای فلسفی، نام گذاری نکرده     اند هر چند آن را قاعده      این قاعده را مورد بحث قرار داده      
حق این است که تعیین حـدود و سـد ثغـور ایـن قاعـده توسـط ملاصـدرا صـورت گرفتـه و                         

  .ملاصدرا در واقع مدون این قاعده است
 :)50اثولوجیا، عاشـر،    ( گوید که علت اشیاء است     سخن می فلوطین در اثولوجیا از واحد محض       ا

  .» الاشیاء و لیس هو الاشیاء بل الاشیاء کلها فیه و لیس هو فی الاشیاءءهو بد«
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ی بسـیط    دهد چیزی غیر از مفاد قاعده      ای است که انصاف اجازه نمی      تعابیر افلوطین به گونه   
کل الاشـیاء و لـیس بشـی        «سیط الحقیقه را    بکند، زیرا قاعده مذبور نیز        نمی الحقیقه را افاده  

  .کند معرفی می» منها
رسـاله فـی العلـم     «بعد از افلوطین در میان فلاسفه مسـلمان، فـارابی در رسـاله خـود بـه نـام                    

داند کـه بسـیط محـض اسـت و ایـن             واحد محض حق را وجود اول و فاعل اول می         » الالهی
کنـد اصـحاب فیثـاغورس نیـز چنـین اعتقـادی در         می اشیاء است و اشاره می     واحد بسیط تما  

سید محقق میرداماد استاد  ) 168 و 169 ص ، فی العلم الالهیلۀفارابی، رسا( .اند مورد وجود اول داشته   
تعـابیری دارد کـه ملاصـدرا عـین آن          » التقدسـیات «ملاصدرا برای معرفی حق تعالی نیـز در         

تعبیـر   )77، 3التقدیسـات، ج  ( دهـد   بسیط الحقیقه مـورد اسـتفاده قـرار مـی          تعابیر را برای تعریف   
و تعبیـر ملاصـدرا نیـز مطـابق         » و هو کل الوجود کما ان کله الوجـود        «میرداماد چنین است    
  .همین عبارت است

های عرفا نیـز در مباحـث مربـوط بـه فـیض مقـدس، وجـود منبسـط، مقـام شـهود                        در نوشته 
المجمل فی المفصل، ظاهر و مظهر، مظاهر و مجـالی و امثـال   المفصل فی المجمل و شهود     

های عمیق این قاعده قابل دریافت است و قاعدتاً ملاصدرا نه تنها از آن مطلـع بـوده      آن ریشه 
  .بلکه تأثیر پذیری او از اندیشۀ عرفا قابل انکار نیست

ن آن، امری است    توان پذیرفت تحقیق و تفصیل منتظم این قاعده و برهان ساخت           در نهایت می  
که توسط حکیم ملاصدرا صورت گرفته و طرح آن مفاهیم به شکل قاعده قبل از ملاصـدرا                 

  .وجود نداشته است
  

  معنای بساطت 
متشخص بذاته و   ملاصدرا در الهیات به معنی اعم، با تعریفی کوتاه، حقیقت بسیط را، امری              

 )7، ص بیـۀ بـو ر الشـواهد ال ؛30مشـاعر ص     ال لـۀ شـرح رسـا    ؛ 48 و   46، ص   1اسـفار، ج    ( بدون جنس و فصل   
تـر واژه بسـاطت را در مقابـل          کند و در الهیات به معنای اخص با عبـاراتی مفصـل            می معرفی
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 را دهد و نفی هر نوع ائتلاف از اجزاء عینی و ذهنی، اجـزاء حـدی و مقـداری        می تألیف قرار 
 بـا نفـی چهـار نـوع         حکـیم سـبزواری نیـز      )10، ص   6اسـفار، ج    ( کنـد  شرط بساطت قلمداد می   

سـبزواری،  ( رسد ترکیب از اجزاء حدی، ذهنی، خارجی، مقداری به کشف معنای بساطت می           

» مـالا جـزء لـه   «تـرین تعریـف بـرای بسـاطت          ترین و جـامع    بنابراین ساده ،  )155شرح المنظومه،   
تواننـد   مقوله جواهر و چه اعـراض نمـی       از  توان نتیجه گرفت که ماهیات چه        خواهد بود و می   

زوجـی ترکیبـی از جـنس و         حقیقتاً و علی الاطلاق بسیط باشند؛ زیرا تمامی ماهیات حـداقل          
شـوند و بسـاطت حقیقـی منحصـر در           فصل هستند که از مـاده و صـورت عقلـی اعتبـار مـی              

  .حقیقت وجود و صرف الوجود است
مجـالات دیگـر در مباحـث     و دراستعمال واژه بسـیط بـا معـانی خـاص     قابل توجه است که    

شود عناصر اربعه بسیطه و مراد عناصـر          مبحث شود؛ مثلاً گفته می     باید باعث خلط  فی، ن فلس
اند و منظـور   شود اجزاء اولیه عالم بسائط اربعه در حال غیر ترکیب است و همچنین گفته می    

حرکـت مسـتدیره اسـت و مـراد از         » حرکت بسـیطه  «عناصر و طبایع افلاک است و مراد از         
یتجـزی اسـت و اعضـاء بسـیطه، قلـب و دمـاغ و کبـد اسـت و از            جـزء لا    » جواهر بسیطه «
  .شود علم فطری اراده می» ادراک بسیطه«

گیـرد،   ، معنایی است که ماهیات و هویات را در بر مـی           »اشیاء«در ابتدا امر، متبا در از واژۀ        
اما چون در فضای قاعـدۀ     . زیرا تمامی ماهیات و هویات مصداقی برای این عنوان عام هستند          

آید نه امـور اعتبـاری، پـس مـراد از اشـیاء،              سیط الحقیقه، در مورد حقایق سخن به میان می        ب
انـد، مسـتقیماً مـورد ارادۀ ایـن          خصوص هویات است و ماهیاتی که بـالعرض، وجـود گرفتـه           

این مطلب با توجه به مباحث اصالت وجود و مراتب تشـکیکی وجـود بیشـتر                . قاعده نیستند 
 ناشی از ملاحظۀ ماهیات، امری از حاق وجـود نیسـت            یی عرض ها شود که کثرت   روشن می 

ولی اتصاف ماهیات خارجیه بـه کثـرت از ناحیـۀ وجـود اسـت پـس ایـن وصـف در واقـع و                
رسـائل  ؛10، ص   1اسـفار، ج    (. بالذات، وصف وجود است و بالعرض وصف ماهیات خواهد بـود          

بـا بسـاطت خـود، واجـد      قی نظـر دارد کـه       بنابراین مفاد قاعده به وجودی حق حقی       )117ص  
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ای از سنخ وجود و هر وجودی در سلسله مراتـب            ه معنای هر شی   تمامی اشیاء است و اشیاء ب     
  .هستی است

  
  :تبیین قاعده

در اسفار کتاب بزرگ فلسفی ملاصدرا بحث از بسـیط الحقیقـه در سـه مـورد مطـرح شـده                     
  :است

د به واجـب و ممکـن، ضـمن         در مباحث الهیات به معنای اعم بعد از تقسیم وجو         : مورد اول 
 وحـدت ایـن واجـب       بیان احکام واجب به بساطت و تنزه واجب از اشیاء ترکیب و سپس به             

  .)135 و 96، ص 1همان، ج (شود اشاره می
به تناسب مباحث پایانی علیت، در بحث از بساطت واجب و شمول او نسبت بـه                : مورد دوم 

ت واجب، از قاعدۀ بسیط الحقیقه بـرای        همۀ اشیاء و عدم خروج هیچ شی از اشیاء، از حقیق          
 )53، ص 2 همان، ج ( جوید  وحدانیت واجب بهره میاثبات

کنـد و در     در الهیات به معنای اخص، به تفصیل دربارۀ احکام واجب، بحث مـی            : مورد سوم 
 نمایـد  مـی  حاصـل از آن مبـادرت     دو فصل مستقل به بحث از بساطت وجود واجب و نتـایج             

ملاصدرا در تبیین معنا و مفاد این قاعده از عباراتی موجز و کوتـاه              ) .به بعد  110، ص   6همان، ج   (
تشکیک وجود و گیرد، شاید دلیل آن توضیحات مفصل او در مباحث اصالت وجود          مدد می 

ما حصل ایفاد معنای قاعده در عبارات ایشان چنین است          . و مباحث بساطت و ترکیب باشد     
هـای   هـای نقـص و محـدودیت       دات را داراست و جنبـه     که بسیط الحقیقه، کمال تمام موجو     

هـا مربـوط بـه سلسـله مراتـب نزولـی وجـودات               اشیاء در او را ندارد آن نقایص و محدودیت        
  .تواند در وجود واجب بسیط راهی داشته باشد نمی امکانی است و

  .برای توضیح این معنا توجه به چند نکته در تبیین قاعده ضروری است
ای خاص از مراتب وجود نیست حتی مخصوص  طت وجود مربوط به مرتبهبحث از بسا: الف

توضیح مطلب این است که برخـی از احکـام و           . باشد به حقیقت وجود من حیث هو نیز نمی       
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مسائل تنها مربوط به حقیقت وجود مشروط بـه اطـلاق اسـت ماننـد مسـأله تشـکیک، زیـرا                     
روط به اطلاق است زیرا صاحبان      مشتشکیک از محمولاتی است که مربوط به مفهوم وجود          

دانند با حقیقتی مواجهند که مطلـق و          که مفهوم وجود را واحد می       حکمت متعالیه، ضمن آن   
  .گسترده و دارای مراتب کثیر است

در بحث احکام وجود و اثبات بساطت وجود، اشاره شده کـه بسـاطت وجـود موجـب                  : ب
گردد، بنابراین وجـود نـه تنهـا          می های ماهوی از هستی    سلب تمامی احکام مختص به ترکب     

باشـد و هـیچ نـوع ترکیـب      یمرکب از جنس و فصل، بلکه مرکب از ماده و صورت نیـز نم ـ          
   ترکیـب وجـود بـا ماهیـت را ناسـازگار     ،پذیرد؛ حتی بساطت وجـود  دهنی و خارجی را نمی    

؛ »زوجی از وجود و ماهیت برای هر ماهیـت ممکنـه          «داند، بنابراین پذیرش اصل ترکیب       می
» وجود و ماهیت  «ای از    که مجموعه » وجود امکانی «به ترکیب دروجود نظر ندارد بلکه به        

  .است نظر دارد
بساطت وجود مربوط به کمال وجودی است و مانند خـود وجـود محکـوم بـه تشـکیک          : ج

ترین مرتبه آن مخصـوص کـاملترین مرحلـۀ          است، لذا دارای مراتب متعدد خواهد بود و عالی        
  .وجود است

های سـایر وجودهـا در مراتـب دیگـر      نین حقیقتی فاقد تمامی نواقص و اعدام و محدودیت  چ
است و در عین حال سعۀ وجودی او در سلسله مراتـب وجـودی، احاطـۀ وجـودی بـر سـایر                      

که خالی از تمامی متقابلات آن حقیقت       » حقیقه صرفه «تر دارد مانند     وجودهای مراتب پایین  
  .به هیچ امر عدمی نباشدکه متصف » وجود صرف«است یا 

قیقتـاً بسـیط صـرف باشـد      با توجه به این مقدمات، نگاه قاعده مزبور به وجودی است که ح            
که از همه جهات عدمیه و تمامی مفاهیم و ماهیات امکانی مبرا بوده و هر امر                 یعنی وجودی 

 وجودی و آن چه کمال است برای وجود او قابل تصور باشد، چنین وجودی واجب اسـت و                 
وجـودی او هـیچ امـری خـارج         به وحدت اطلاقی خود تمام حقایق را در بر دارد و از حیطه              

، ص بیـۀ  الشواهد الربو؛231 المشاعر، ص ؛270 و 296، ص 6، ج 110، ص 6، ج 338، ص  2اسفار ج   ( نیست



  
   
  
  

                                                                                           
 ١٥                                                                                   باز خوانی قاعده بسیط الحقیقه در اندیشه ملاصدرا   

در وجـود مطلـق،   . »اا انهّ بکـل شـیء محـیط       «»لا یغادر صغیره و لا کبیره الا احصاها       « ).7
دم و نقص نیست وجودهای مقید کـه مرکـب از دو حیـث فعلیـت و قـوه، کمـال و                      شائبۀ ع 

باشـند در   نقص هستند، به حسب تحلیل عقلی و در تأمل ذهنی مرکب از دو جهت مغایر مـی         
شود بنابراین هـیچ کمـالی از    حالی که از واجب الوجود چیزی جز اعدام و نقایص سلب نمی           

  .شود  نمیشود و هیچ نقصی بر او حمل او سلب نمی
  

  :اثبات قاعده
بعد از کشف معنای بسیط و اقامه دلیل بر بساطت واجب و تنـزه او از همـه اقسـام                    ملاصدرا  

واجـب تعـالی بسـیط      : کنـد  ترکیب محتمل، ضمن توضیحاتی به تفصیل چنـین اسـتدلال مـی           
 نداشـته  ه هـیچ نـوع ترکیبـی در او راه   ای ک  شی است،محض است و از هر نوع ترکیب منزه      

د واجد همه اشیاء است، زیرا اگر فاقد یک امر وجودی باشد مرکب از حیثیت وجدان و                 باش
شـود،   شـود، و هرچـه از او سـلب مـی      فقدان خواهد بود، پس هیچ امر ثبوتی از آن سلب نمـی           

  .امری سلبی است
اگـر امـری از هویـت       «:  یک قیاس استثنایی چنین بیان کـرد       توان در قالب   این استدلال را می   

 شود، آن بسیط مرکب خواهد بـود و تـالی یعنـی مرکـب بـودن                 رجبسیط محض خا  حقیقت  
بسیط محض، باطل است، پس مقدم یعنی خارج بودن امری از هویت حقیقت بسـیط محـال                 

، در استدلال فوق اگر تلازم مقدم و تالی ثابت شود، از بطلان تالی کـه امـری روشـن                    »است
توان نتیجـه     امور را می   حقیقه نسبت به همه   نی شمول بسیط ال   است به سهولت نقیض مقدم یع     

  .گرفت
  .تلاش ملاصدرا نیز در ناحیۀ اثبات این تلازم استعمده 

اگر حقیقتی از شی بسیط خارج باشد، بسیط مصداق سلب آن حقیقت خواهـد            : دلیل ملازمه 
بود، زیرا اگر مصداق سلب آن نباشد، به دلیل خارج نبودن شی از دو طرف نقـیض، مصـداق     

 مساوی با ثبوت است و فرض آن است که بسـیط  سلب آن حقیقت است و سلب سلب سلب  
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مصداق ثبوت آن چیز نیست، مصداق بودن شی بسیط بـرای سـلب یـک حقیقـت بـه معنـای                     
صدق حیثیت فقدان بر آن است و بدین ترتیب بسـیط عـلاوه بـر حیثیـت وجـودی و وجـدان            

حیثیت فقدان و وجدان در یک شی بـه         باشد و وجود دو      دارای حیثیت عدمی و فقدان نیز می      
معنای ترکیب آن از دو حیث مزبور است و این نوع از ترکیب که بـا دقـت و تحلیـل عقلـی                       

 بنـابراین، بـا   .شود، شر التراکیب است و البته با بساطت محض، ناسـازگار اسـت     فهمیده می 
گردد، بلکه،  شود و هیچ نقصی بر او حمل نمی این استدلال، هیچ کمالی از واجب سلب نمی       

تمامیّت همه وجودها به تمامیّت اوست و تمام هر شی به کمالیست که از جانـب واجـب بـه         
به همین دلیل خداوند متعال کمال اشـیاء را از           ).269 و   110، ص   6 اسفار، ج    (شود  آنان اضافه می  

من قبـل و  الله الامر «داند  دهد و خود را با همه اشیاء همراه می     قبل و بعد به خودش نسبت می      
  »هو معکم اینما کنتم«، »من بعد

  
  : شبهات

تـرین مسـأله، نـوع ارتبـاط واجـب بـا             در میان سوالات و شبهات مربوط به این قاعده، مهـم          
پـردازد و ضـمن      های مختلفی از تألیفات خـود بـه آن مـی           ممکن است که ملاصدرا در بخش     

ۀ مبـدء و معـاد در توضـیح    ورزد؛ ملاصـدرا در رسـال   طرح این شبهه به پاسخ آن مبادرت مـی     
  : آورد رابطه واجب با ممکن و دفع اشکالات چنین می

معیت واجب با ماهیات ممکنه به جز قیومیت واجب نیست با آن که معیت آن حضـرت بـا                   «
      ماهیات شدیدتر از معیت عارض با معروض و معـروض بـا عـارض اسـت، لـیکن از آن لازم                    

دد و تغیر و تحیزی در ذاتش به هم رسد و به صـفات              آید که واجب به ممکن مختلط گر       نمی
مـع کـل شـی لا       «فرمایـد کـه      محدثات آلوده و ملوث گردد و سید الاولیاء علیه السـلام مـی            

و آن کس از عامه و صاحبان عقول ضعیفه که توهم کرده            » بمقارنه و غیر کل شی لا بمزایله      
ی با قاذوات و اشیاء خبیثـه لازم        است که از معیت واجب تعالی با ماهیات ممکنه واجب تعال          

آید، گویا آن بیچاره از معیت، غیر از ملاقات جسـمانیات یکـدیگر را، نفهمیـده اسـت و         می



  
   
  
  

                                                                                           
 ١٧                                                                                   باز خوانی قاعده بسیط الحقیقه در اندیشه ملاصدرا   

فهمش به ادراک معیت نفس با بدن نرسیده است بلکه اگر ملتفـت معیـت نـور محسـوس بـا                     
وار بـه هـیچ     اجسام شده بود و دیده بود که از ملابست انوار به قاذورات آلودگی و تلـوث ان ـ                

افتاد، بلکـه حـق آن اسـت کـه مـذکور گردیـد کـه                 نمیآید، در این ظن فاسد       وجه لازم نمی  
که کنه آن بـر مـا       ها را     معیت حق تعالی با ماهیات ممکنات نیست مگر، قیومیت حق مر آن           

 ).42 و 41ص ( »معلوم نیست

ۀ واجب و ممکنـات     ملاصدرا در این تحلیل با عنوان معیت و تمثیل نور، به کشف نوع رابط             
نماید و در جواب اشکال شیخ احسایی به قاعدۀ بسیط الحقیقه همـین تحلیـل را بـه                   اقدام می 

ملاصدرا در مشاعر ابتدا اشکال شیخ و همراهان او را از زبان . نماید ای دیگر مطرح می گونه
ات یالـذ ی  دسیط الحقیقه است و بسـاطت او را اح ـ        خداوند ب «: کند خود شیخ چنین بیان می    

احدی بودن ذات بـا ایـن تعبیـر کـه بسـیط         «: کند و از زبان خود شیخ چنین نقل می       » کند می
ای وجـود   شود زمانی کـه هـیچ شـی    ت زیرا پرسیده میسار نیگالحقیقه کل الاشیاء باشد ساز   

ای با او نبوده، مفاد این قاعده چگونه بوده است و آن اشیایی که طبق این             نداشته است و شی   
توان گفت ذات حـق از کـل         اند بنابراین می   اند کجا بوده   ض آن حقیقت بسیط بوده    قاعده ابعا 

  ».اند الاشیاء خالی بوده و اشیاء نیز از ذات حق خارج بوده
اگر بناست که خداوند متعال حدی در وجود خـویش نداشـته و             : گوید ملاصدرا در پاسخ می   

 همه جا به نحو احاطۀ بر همـه   غیر متناهی باشد پس همه جا هست این حضور و وجود او در            
. اشیاء است یعنی اشیاء داخل در ذات او نیستند و ذات خداوند در ذات اشیاء حضـور نـدارد                  

داخـل فـی الاشـیاء لا    «دانـد،   این احاطه را حضرت امیرالمومنین علیه السلام اینگونه بیان می        
  »)236ر، ص  المشاع(عن شی، الا انه بکل شی محیطکدخول شی و خارج لا کخروج شی 

در این بیان از کتاب مشاعر نیز ملاصدرا مجدداً با تکیه بر سخن امیر امیرمومنـان علـی علیـه           
  .بخشد تا احاطه وجود خداوند را بر تمام اشیاء نشان دهد السلام استدلال خویش را قوت می

بعد از ملاحظۀ این دو تحلیل، تصویر صـحیح و جـامعی کـه مـورد تأییـد ملاصـدرا باشـد و                       
توان در مکتوبات رسائل او      تری از رابطۀ حق تعالی با ممکنات ارائه دهد را می           وضیح کامل ت
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ارتبـاط از نـوع حـال و    «: دارد کـه  ملاصدرا در رسائل خود اینگونه بیـان مـی     . مشاهده نمود 
محل نیست بلکه نوعی نسبت خاص و تعلق مخصوص است مانند نسبت عروض به عـارض                

 نسبتی باشد، زیرا اصل ایـن نسـبت بـرای مـا مجهـول اسـت، اگـر                   ولی نه این که بعینه چنین     
و هو معکم «مناسب است؛   » معیت«نسبت خاصی را در این مورد بتوان مطرح نمود؛ عنوان           

و این نسبت بعینه، نسبت ایجاد و علیت است یعنی تمام ممکنـات، قوامشـان بـه            » اینما کنتم 
 به علت خود قائم است و هسـتی خـود را   ذات حقتعالی است، بنابراین همان گونه که معلول       

  .اند از علت دارد، ممکنات نیز به حضرت حق قائم
این معیت از قبیل معیت جوهری بـا جـوهر دیگـر و یـا عرضـی بـا عـرض دیگـر و یـا حتـی             
جوهری با عرض یا موجودی با موجود دیگر نیست بلکه از قبیل معیت وجود با ماهیت من                 

 ـتیث هی، لیسیت    حیث هی است، یعنی ماهیت من ح       ه دارد و بـا عـروض و آمـدن وجـود            امّ
 از نـوع    نتـوا  برای تقریـب بـه ذهـن و بیـان آن نسـبت مـی              . گیرد است که بالعرض وجود می    

ارتباط روح با بدن کمک گرفت، روح با تجرد و تنزهی که دارد بر بدن احاطـه تمـام دارد و      
و یا خـروج و انفصـال لازم آیـد،    با او همراه است بدون آنکه، حلول، اتحاد، دخول و اتصال         
  :سراید گیرد و چنین می ملاصدرا برای تکمیل توضیحات خود از شعر کمک می

   تن   این    حواس    و    لطائف   افلاک    هان جمله بدنجو حق جان جهان است 
                 توحیــد همــین اســت دگــر هــا همــه فــن      اعضاء  موالید    و   عناصر   و املاک 

  )135، 136سائل، ص ر(
نمایـد، بـا ایـن      میه اراده نموده است در اسفار تمسکملاصدرا به مثالی دیگر برای بیان آنچ    

 گویی هنوز در عطش دست یافتن به مثالی برای رفع ابهـام             ،همه تشبیه و تقریب که گذشت     
زنـیم   میما مثالی دیگر برای تو «: آورد  او دراسفار چنین می،ارتباط واجب با ممکن استاز  

در آن » از نوع مثالی برای تشبیه معقول به محسوس، تـا مطلـب را بـه فهـم تـو نزدیـک کنـد            
در همـان گونـه کـه       «: گویـد  گیرد و مـی    مثال، ملاصدرا از نسبت میان لفظ و معنی بهره می         

 ما فی السـموات     الله«: مانندای از معانی را در بر گیرد         تواند مجموعه  یک لفظ می  عالم الفاظ   



  
   
  
  

                                                                                           
 ١٩                                                                                   باز خوانی قاعده بسیط الحقیقه در اندیشه ملاصدرا   

 مای موصوله به تمام نمودهای هستی در زمـین و آسـمان اشـاره دارد و                 که» فی الارض و ما   
 در عـالم معنـی و       ،انـد  درج شـده  » مـای موصـوله   «ها تحت لفـظ      همگی آن نمودها و هستی    

اسفار، ج  (». واجد تمامی حقایق عالم استحقیقت نیز چنین است که حقیقتی از حقایق عالم  
  )33، ص 7

های مختلف خـود بـا تمسـک بـه تمثیـل و تشـبیه، سـعی در بیـان            بالاخره ملاصدرا در نوشته   
مقصود خویش دارد تا بسیط الحقیقه را واجد کل الاشـیاء اعـلام کنـد و آنچـه را در برهـان                      

  .آورده در عیان نشان دهد
 

   1لوازم و نتایج قاعده
  لوازم قاعده: اول
، بسیط الحقیقه واحد است یعنی مصداق واحـد  »احدهان بسیط الحقیقه لا یکون الا و  «: الف

  .شود دارد و حمل بر کثیرین نمی
ب مترت از آن که به عنوان لازمۀ قاعده بر آن           یشزم قاعده بسیط الحقیقه و فروع نا      یکی از لوا  

و به تعبیر دیگر لا شریک له و لا بدیل و لا عـدیل و لا         . شود احدیت بسیط الحقیقه است     می
  .یلشبیه و لا مث

ملاصدرا در الهیات بالمعنی الاعم، بعد از تقسیم وجود به واجب و ممکن در معرفی واجـب                
گیرد و با نفی ترکیب و نفی وجود ثانی به احـدیت بـرای               از بساطت حقیقت واجب بهره می     

  .پردازند بسیط الحقیقه می
یگـری و    با تصـور وجـود دوم و اسـتقلال هـر کـدام از د               :خلاصه استدلال ایشان چنین است    

پذیرش فرض دوگانگی میان دو وجـود بایـد پـذیرفت هـر کـدام واحـد کمـالی هسـتند کـه                       
ای است که دیگری نیست، پس هر کـدام مصـداق حصـول         دیگری فاقد آن است و در مرتبه      

                                                 
 کاربردهـای ایـن   شـود و مـراد از نتـایج    منظور از لوازم، فروعاتی است که در الهیات به معنای اعم بر قاعده بـار مـی   . 1

  .قاعده در مباحث الهیات به معنای اخص است



  
  
  

  
  20      برهان و عرفان  

 

 با بسـاطت وجـود آن   ای دیگر هستند، لازمه این مطلب ترکیب است که  ای و فقدان شئ    شی
  ).اشراق الثانی من المشهد الثالث، بۀالشواهد الربو (منافی است

یکی دیگر از لوازم قاعدۀ بسیط الحقیقه موردی است که به صورت قاعده در آمده و به             : ب
» الواحد لا یصدر رعنه الا الواحـد      «شود و در قالب      عنوان مشهور قاعده الواحد شناسایی می     

  .گردد معرفی می
 ملاصدرا بـرای توضـیح ایـن قاعـده از           .منظور از الواحد در قاعده مزبور، وجود بسیط است        

کند و در پی اثبـات ایـن مطلـب اسـت کـه بسـیط                 استفاده می » البسیط«همان ابتدا از عنوان     
گیرد، از این حقیقت بسیطه، معلـولی واحـد صـادر            الحقیقه وقتی علت برای معلولی قرار می      

جهـت بیشـتر    ای که در ذات خویش یـک         خواهد شد، زیرا از علت واحده یعنی علت بسیطه        
ای  ندارد، اگر دو یا چند سـنخ معلـول در عـرض یکـدیگر صـادر شـود و بـه جهـت واحـده                        

ها به جهتی در علت انتساب داشته باشـد و   بازگشت نکند، باید صدور هر کدام از این جهت  
لازمۀ این مطلب، وجود جهات کثیرۀ متباینه در علت است و این مسأله خلاف فرض است،         

کنـد علـت     ملاصـدرا اضـافه مـی     . ایـم  و دارای جهت واحده فرض کـرده      زیرا علت را بسیط     
تصور شود » ذاتی«بسیط در این قاعده، وجودش علت است نه این که در یک تحلیل عقلی،            

، وصف زاید بر ذات باشد، و این ذات بسیط همان مبـدأ بسـیط اسـت کـه                   »علیت«و سپس   
 .معلول واحده ایجاد خواهد شـد     مرکب نیست لذا جهت واحده دارد و از این جهت واحده،          

  )204، ص 2اسفار، ج  (
توانـد در    شود که بسیط الحقیقه، از آن جهت که واحد است، نمـی            در این لازمه گفته می    : ج

 مـورد  آن واحد هم قابل و هم فاعل باشد، این مسأله در کتب کلام هم مطرح شده و احیانـاً      
و در بعضـی آثـار کلامـی، مخالفـت           )104، ص   2، ج    تفتـازانی ( مخالفت نیز قـرار گرفتـه اسـت       

   )133، ص 4 ایجی، ج (.اند ن مسأله ذکر کردهیاا با اشاعره ر
پردازد و   ملاصدرا با تبیینی که از معنای قبول دارد به اثبات این لازمه برای بسیط الحقیقه می               

کـه  ای اسـت      شـئ  ،قبول گاه به معنای انفعال و تأثر است و در این صورت قابـل             «: گوید می
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کنـد و گـاه      باشد و گاه قبول صفتی است که نقصی را از قابل بر طرف می              منفعل و متأثر می   
و یـا    فعـال در مواردی که قبول به معنای ان      . تمقبول بر معنای اتصاف است و لازمۀ قابل اس        

کند، و فعـل بـه معنـای ایجـاد           به معنای پذیرش صفتی باشد که نقصی را از قابل بر طرف می            
و قابل باشد، زیرا شی واحد از آن جهت که واحـد اسـت از                تواند فاعل  احد نمی باشد، شی و  

  .دهد نفس خود متأثر نمی شود و کمالی را به خود نمی
اما اگر قبول به معنای مجرد اتصاف به صفتی غیر کمالی باشد و فاعلیت به معنـای اقتضـای                   

 نسـبت بـه     دتوان ـ حـد مـی   ذات نسبت به چیزی باشد که لازمه ذات است، در این حال شی وا             
در حاشیه اسـفار،  ) ره(علامه طباطبایی  )176، ص   2اسفار، ج   (حد، قابل و فاعل باشد    وصف وا 

کننـد تـا کـلام ملاصـدرا را کامـل کـرده باشـند،                استدلالی کوتاه را برای این لازمه ذکر می       
ای است  شینماید و فاعل واجد  ای است که آن را قبول می    قابل، فاقد شی  «: نویسد ایشان می 

کند و اجتماع فاعل و قابل در شی واحد از جهت واحد به معنای اجتمـاع                 که آن را اعطا می    
              .باشـد  ع تفضـیین اسـت و محـال مـی         وجدان و فقدان است و اجتماع فقدان و وجدان اجتما         

  )178طباطبایی،  ص ( 
  

  نتایج 
شـود، آن مـوارد در        احض اسـتفاده مـی     از این قاعده برای اثبات مواردی در الهیات به معنای         

              گیـرد، چنـد نمونـه مهـم از ایـن مـوارد در ذیـل                این نوشته با واژۀ نتایج مورد اشاره قرار مـی         
  .آید می
  در اثبات واجب تعالی: الف

نامد، قصـد اثبـات وجـود حـق تعـالی را             می» سبیل الصدیقین «ملاصدرا در طریقی که آن را       
مقدماتی متکی بر اصالت وجود و تشکیک مراتب وجود و نیاز ذاتی معلول به دارد و با تقریر 
 است اگر مستغنی از غیر باشـد فهـو          »بسیط الحقیقه «گیرد، وجود اصیلی که      علت نتیجه می  
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المطلوب و اگر مستغنی بالذات نباشد پس معلول است و در ذات خویش فقیـر و نیازمنـد بـه                    
  )17 و 16، ص 6 اسفار، ج (.ی مستغنی بالذات خواهد بودوجود
  :اثبات همه کمالات برای واجب تعالی: ب

وجود واجب حد نـدارد، پـس وجـود او کـل            : کند ملاصدرا برای این ادعا چنین استدلال می      
الوجود است همان طور صفات او کل الصفات است زیرا او بسیط الحقیقه است، پس هـیچ                 

همـه صـفات بـرای حاصـل اسـت و بالفعـل             صفتی در او حالت منتظره و بالقوه ندارد بلکـه           
موجود است، زیرا قاعدۀ بسیط الحقیقـه ایـن اسـت کـه بسـیط الحقیقـه دارای هـیچ نقصـی                 

ون نقصان موجب تعدد و نهایتاً موجب ترکیب خواهـد شـد در حالیکـه در بسـیط            ت، چ نیس
دارد نقصـی ن ـ   و شود، بنـابراین آن حقیقتـی کـه تعـدد          الحقیقه هر نوع تعدد و ترکیبی نفی می       

، ص  6 اسـفار، ج     ( مانـد  ایی از ذات او خـارج نمـی       جامع تمام کمالات اشیاء اسـت و هـیچ معن ـ         

واجب تعالی را نه تنها تمام بلکه فـوق التمـام معرفـی             » الشواهد الربوبیه «ملاصدرا در   . )110
ای  کند، زیرا واجد تمام کمالات اشیاء است و چون برتر از وجودات دیگر است در مرتبه                می
علامه طباطبایی نیز  )135ص ( تری دارای کمالاتی است که مراتب پایین تر فاقد آن هستند     بالا

کنـد و    برای اثبات این مطلب از طریق اثبات بساطت صرف برای بسیط الحقیقه استفاده مـی              
  )296، ص نهایۀ الحکمۀ( کند  و کمالات وجود معرفی میواجب را واجد تمام صفات

 کمـال مطلـق     ،اجب که بسیط است و هیچ ترکیبی در او راه نـدارد           بنابراین به اقتضاء ذات و    
رسـد و    شود و احاطۀ او بر تمامی او صاف و کمالات وجودی به اثبات می              برای او اثبات می   

  .گردد هر گونه نقص و محدودیتی از او سلب می
  اثبات توحید: ج

وحیـد واجـب اسـت    ترین و اصلی تـرین نتـایج و کاربردهـای قاعـده در اثبـات ت       یکی از مهم  
کاربرد این قاعده در اثبات توحید عمدتاً برای دفع شبهات آن است، ملاصدرا استفاده از این 
قاعده را در زمینه دفع شبهه وارد بر توحید، امری برهانی و همراه با تأیید الهـی و عنـایتی از                     

  .داند ملکوت اعلی می



  
   
  
  

                                                                                           
 ٢٣                                                                                   باز خوانی قاعده بسیط الحقیقه در اندیشه ملاصدرا   

توانـد   ه این بیان که وجوب وجود می است ب1ورترین شبهه در این زمینه شبهۀ ابن کمونه  مشه
 دو ذات بسیط مجهـول الکنـه تصـور نمـود      نتوا امری خارج از ذات او واجب باشد، زیرا می        

که به تمام ذات از یکدیگر ممتاز باشند به گونـه ای کـه از هـر یـک مفهـوم وجـوب وجـود            
ذور ترکـب نیـز     انتزاع شود، بدین ترتیب ما به الامتیاز به تمـام ذات آنهـا خواهـد بـود و مح ـ                  

شود و ما به الاشتراک آنها نیز یک مفهوم انتزاعی است که نه تمام ذات و نه جـزء                    مطرح نمی 
  .)132، ص 1 اسفار، ج (عرضی و خارج از ذات آنها استباشد بلکه امری  ذات آنها نمی

مطـابق مکتـب مشـهور بـین        : لدر بیان حکما، پاسخ این شبهه سه گونه بیان شـده اسـت او             
بر اساس برهان بسـیط الحقیقـه کـه ابتکـار           : بر مبنای برهان صرف الوجود سوم     : م دو حکما

  .ملاصدرا است
ای ن ـبسیط بودن واجب و خالی بودن او از ترکیب فقدانی و وجدانی، به مع             : جواب ملاصدرا 

واجد بودن جمیع کمالات بدون تعیین حدی از حدود یا نقصی و فقدانی نسبت به کمالی از                 
 کمالی از کمالات به هر اعتباری چه در ذهن یا واقع و نفس الامر فـرض                 کمالات است، هر  

 لی بـه جمیـع جهـات همـۀ کمـالات را           شود، واجـب آن را داراسـت، زیـرا اگـر واجـب تعـا              
جوب وجـود نبـوده و ممکـن        وبالضروره نداشته باشد، با حقیقت ذات خود، مصداق حمل            

برای او یا ممکن اسـت یـا ممتنـع اگـر            زیرا آن کمالی که از او سلب شده است          . خواهد بود 
شود و اگـر ممتنـع باشـد ضـرورت عـدم خواهـد               ممکن باشد جهتی امکانی در واقع پیدا می       

داشت و در این صورت ذات او از یک جهت وجودی و از یک جهت عدمی مرکب خواهـد           
  .باشد شد و بنابراین القاعده واحد بسیط حقیقی نمی

           هـیچ گونـه علاقـه لزومـی بـین آن دو بـر قـرار                 ،ود باشند بنابراین اگر دو واجب مستقل موج     
باشد، زیرا علاقۀ لزومیه یعنی ضرورت بالقیاس و این ضرورت بین علـت و معلـول و یـا                    نمی

 از دو واجبی که فرض شده اند نه          در حالی که   بین دو معلول برای علت واحده برقرار است،       

                                                 
 . او این شبهه مطرح بوده است از ابن کمونه یهودی مسلمان شده است که این شبهه را شهرت داده، هرچند قبل.1
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بالقیـاس  بـا نفـی ضـرورت       .  علـت ثالثـه هسـتند      یکی علت دیگری و نه هر دو معلولی برای        
پس هـر یـک از دو واجـب مسـتقل از دیگـری              . شود بالقیاس بین دو واجب اثبات می     امکان  
نی هر یک از آن دو دارای کمال و بلکه کمـالاتی مخـتص بـه خـود اسـت کـه نـه از                عاست ی 

ای  هایـن دو واجـب مصـداق قضـی        . دیگری نشأت گرفته است و نه دیگـری دارای آن اسـت           
اند که یکی از آن دو مشتمل بر لیس          موجبه نسبت به کمالات خود و مصداق دو قضیۀ سالبه         

تامه، نسبت به کمالات واجب دیگر است و دیگری مشتمل بر لیس ناقصه اسـت کـه نشـان                  
  .دهد کمالات از غیر به او افاضه نشده است می

 امکـان و یـا امتنـاع باشـند،          یعنی هر یک از دو واجب اعم از آن که قضایای سـالبه بـه نحـو                
باشد و چون هر شیی مرکب، ممکن است پـس هـر             مرکب از دو حیثیت فقدان و وجدان می       

 فرض است یعنی خلاف واجب بالذات بـودن آن  ، ممکن خواهند بود و این خلاف  دو واجب 
پس واجب الوجود باید در نهایت تحصل و کمال، جامع جمیع نشأت وجـودی و               . دو است 

بنابراین هیچ شریک و مانند     . لی باشد که برای هر وجود و موجودی ثابت است         حیثیات کما 
 )60 58، ص 6 و ج 137 132، ص 1اسفار، ج ( تواند وجود داشته باشد ه نمیبرای او در این زمین

  اثبات صفات حق تعالی: د
در رابطه با اثبات صفات حق تعالی طرق مختلفی توسط متکلمان و حکیمان مطـرح شـده و          

 ملاصدرا برای اثبات واجب و توحید و سایر صـفات           هقیطر. براهین متفاوتی اقامه شده است    
حقیقتی که بسیط است و ماهیت و حدی از حـدود را            . شود آن، از حقیقت وجود شروع می     

  .ندارد، وجودش مقتصی کمال اتم است و نسبت به مادون فیاض است
پـس  . ت و اراده او نیز تابع علم و حیات او اسـت        علم و حیات او چیزی غیر از وجود او نیست، قدر          

  .)26 تا 24، ص 6 اسفار، ج ( فیاض آن به مادون خواهد بودمنشاء صفات کمالی و 
این استدلال عام را در مبحث علم الهی به نحو خاص و به تفصـیل در تحقیـق علـم     ملاصدرا  

ای در مرتبـۀ    دیـه هـر هویـت وجو    : کنـد اول   سابق خداوند با ذکر مقدماتی چنـین مطـرح مـی          
: تواند بسیط باشد یا مرکـب دوم   اش مصداقی برای بعضی از معنای کلیه است که می          وجودیه



  
   
  
  

                                                                                           
 ٢٥                                                                                   باز خوانی قاعده بسیط الحقیقه در اندیشه ملاصدرا   

اطتی کـه دارد احاطـۀ      هرچه موجودی در وجودش اقوی باشد و تحصل او اتـم باشـد بـا بس ـ               
  .شود تر می کند و نسبت به کمالات سایر اشیاء، جامع ی پیدا مینابیشتری بر سایر مع

و در جایی کـه در بردارنـدۀ   . وجودی در مرتبۀ خود، وجود خاص خود را داراست    هر  : سوم
کمالاتی از موجودات دیگر در مراتب دیگر باشـد، بـاز هـم تمـایز میـان وجودهـا محفـوظ                     

  .است
هرگاه کمالی از کمالات وجـودی در موجـودی از موجـودات محقـق شـود، قطعـاً                  : چهارم

د خواهد داشت و آن کمال در علت به نحو اعلـی     اصل آن کمال در علت آن موجود نیز وجو        
  .و اکمل خواهد بود

ع ی ـمبـدا فیـاض جم  «. آورد پـردازد و چنـین مـی    گیـری مـی    به نتیجـه   مقدماتاین  بعد از ذکر    
ت خویش، کل الاشیاء است،      ذات واجب تعالی با بساطت و جدانیّ       ،حقایق، حق تعالی است   

یاء است و تعقل این وجود به معنای تعقل         توان گفت وجود حق تعالی وجود کل الاش        س می پ
واجب تعالی هم عاقل به ذات خود و هم عاقـل بـه جمیـع ماسـوی خـود                   . جمیع اشیاء است  

یلی اسـت و    گردد، این علم از جهتی تفص      اصل می است و چون تعقل او نست به ذات خود ح         
، بـه حسـب     از جهتی دیگر اجمالی خواهد بود، زیرا معلومات باکثرت و تفضیلی کـه دارنـد              

شـان   معنی در وجود واحد به نحو بسیط وجود دارند و در محضر الهی قبل از وجود خارجی                
چنـین علمـی حضـوری      . این علم الهی، علمی تفصیلی در عین اجمـال اسـت          . کنند تجلی می 

ا به معنـای ادراک     جشود زیرا علم در این     است و شامل صفاتی دیگر مانند سمع و بصر نیز می          
چون ملاصـدرا  بنابراین  . مع و بصر نیز علم به مسموعات و مبصرات است         است و حقیقت س   

 ،داند، با اثبات علم که منشـاء صـفات کمـالی اوسـت             اده را تابع علم و حیات می      قدرت وار 
  . )171 و 270، ص 6اسفار، ج  (کند فیض به مادون را نیز اثبات می

  
  :ملاحظات

را تنها فیلسوفی است که به مفاد این قاعـده          رسد این قول مشهور که ملا صد         به نظر می   :اوّل
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  بـا متفظّن شده و قبل از ایشان کسی عالم به آن نبوده، با بررسی مجدّد قابل تصـحیح باشـد،     
توان مدوّن دانست، امّا مفاد و معنای قاعده          بررسی تاریخی موجود در این مقاله ملاصدرا می       

بنابراین در ارتبـاط  .  استدلال بوده است  برای جمعی از فلاسفه قبل از ملاصدرا معلوم و مورد         
 قاعـده را محصـول زحمـات ملاصـدرا     یتـوان تحقیـق و تنظـیم برهـان     با تاریخچه قاعده، می   

انـد،   دانسـته  این ادعا که ملاصدرا قبل از خودشان کسـی را آشـنای بـا آن نمـی       در  دانست امّا   
  .جای تردید وجود دارد

های مختلف از تشبیه  ب تعالی با ممکنات، به گونه ملاصدرا در تبیین ارتباط وجود واج   :دوّم
و تمثیل استعانت جسته و سعی دارد بسیط الحقیقه را واجد کل الاشـیاء معرفـی کنـد بـدون                    

امـّا جـای اسـتفاده ایشـان از         . که اختلاطی در مرز وجودی واجب و ممکـن مطـرح شـود              آن
بـا  .  وجـود دارد    زمینـه حات ایشـان در ایـن       مباحث حمل حقیقه و رقیقه برای تکمیل توضـی        

بعضی از   ]ملاصدرا چنین حملی را در مواردی دیگر توضیح داده است         [پذیرش چنین حملی    
مراتب وجود مشکک به تشکیک خاصی بر بعضی دیگر قابل حمل است و هیچکدام از این                

 آن  است و مرتبه دانیه متقومّ بهی عالیه مقومّ مرتبه دانیه      بلکه مرتبه مراتب عین دیگری نیست     
مرتبه عالیه است، یعنی مرتبه عالیه واجد کمالات دانیه اسـت و دانیـه عـین الـربط بـه مرتبـه                      

  .عالیه است و استقلال ندارد
 حکمـۀ (  طریقه استدلال ملاصدرا بر واحد بودن بسیط الحقیقه، همان طریقه سـهروردی      :سومّ

در  )69، ص   السیاسۀ المدینۀ ابی،  فار( در اثبات واحدیّت نور الانوار و روش فارابی        )304لاشراق، ص   ا
ای منحصر به ایشان      اثبات واحدیّت وجود اوّل است بنابراین طریقه استدلال ملاصدرا، طریقه         

کننـد و سـپس از طریـق     اماّ ایشان در ابتدا، واحدیّت را برای بسیط الحقیقه اثبات می    . نیست
 ایـن وجـه تمـایز اسـتدلال        رسانند،  ی واجب تعالی به اثبات می     بساطت ذات واجب، آن را برا     

  .ملاصدرا از آن دو طریق دیگر است
در بیان حکما از قدیم تا جدید همواره مـورد بحـث بـوده اسـت و                 » الواحد« قاعده   :چهارم

اسـاس التوحیـد در قاعـده      «ای مسـتقل تحـت عنـوان           در رسـاله   حکیم میرزامهـدی آشـتیانی    



  
   
  
  

                                                                                           
 ٢٧                                                                                   باز خوانی قاعده بسیط الحقیقه در اندیشه ملاصدرا   

اساس التوحیـد،   (  کند  لمین را مطرح می   ادعای اتفاق حکما و عرفا و موافقت اکثر متک        » الواحد

در اثبـات قاعـده الواحـد و قـرار دادن آن از           » بسیط الحقیقه «ملاصدرا نیز با توضیح      .)16ص  
یـن لازمـه جـای      لوازم قاعدۀ بسیط الحقیقه راه جدیدی را پیش گرفته اسـت امـّا در اثبـات ا                

با حیثیت صـدور علیـّت      خ علّی و همچنین عینیت ذات بسیط واحد         استفاده از ضرورت تسان   
  .در تحلیل ملاصدرا خالی مانده است

 در اثبات واجب متکی بر قاعده بسیط الحقیقه، هرچند طریقه ملاصدرا به روش شـیخ           :پنجم
امـّا برهـان اشـراقی بـه         )121 الاشـراق، ص     حکمۀ(  است یکدق در اثبات نور الانوار بسیار نز      اشرا

 ن صـدرا بـه ایـن ابطـال نیازمنـد نیسـت، بـوعلی         ابطال تسلسل نیازمند است در حالیکه برهـا       
نیز همانند ملاصدرا در استدلال خود بر اثبات واجب به حقیقتی  )20، ص   3اشارات و تنبیهـات، ج      (

 تـر، بـه   ماّ ملاصدرا با تصویری کاملاشاره کرده که غنی است و عالم فقیر به او تکیه دارد، ا       
 میان افرادی که بذاته دارای کمال و نقـص  ر، در این تصویکند سلسله مراتب هستی اشاره می  

مّ از او  کمال را داشته و اتشود که غایت و یا شدت و ضعف هستند، حقیقتی بسیط یافت می   
اند، و بدین ترتیب ضمن دادن نوعی هویت استقلالی  ها به او محتاج وجود ندارد و تمام ناقص   

راتب را فقیـر و نیازمنـد بـه اصـل و     به هر مرتبه از هستی و به هر وجودی غیر از واجب، آن م 
  .کند مبداء خود معرفی می

ای اصیل در مباحث هستی شناسـی         اعده بسیط الحقیقه، قاعده   توان نتیجه گرفت ق     نهایتاً، می 
ارتبـاط واجـب بـا    مسـئله  . کنـد  با دیگر اثبـات مـی  است و بازخوانی مجدد آن حقانیّت او را  

صلی هر ذهن آشنا بـا مسـائل عقلـی و معرفتـی             ممکنات و خالق با مخلوقات که از مباحث ا        
شـود و بـه معرفـت          و شـفافیت بیشـتر نزدیـک مـی         به مرز وضـوح    با کمک این قاعده      ،است

   .رساند واجب تعالی کمکی شایان می
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